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 حماسه فردوسی ؛ تحریک حسّ سلحشوری
 و تحکیم توان نظامیگری 

    

 
 

 ( : خصال فرماندهان و یزدان پرستی سپاهیان.1آموزه های شاهنامه به نظامیان )     

 1دکتر احمد فاضل 
 چکیده 

شاهنامۀ فردوسی، کتابی سرشار از پند و اندرز و حکمت  و دانتا است . درا هتای 

 آموزندۀ حکیم بزرگ توسی، راهگشای نصرت و پیشرف  و رستگاری انسانی است . از ممهته

آموزه های فردوسی، این بزرگ ارتشبد ایران زمتین، درا هتای نظتامی ، اخ وتی و ابهتی بته 

سپاهیان و نظامیان از فرمانده تا سرباز اس . فرمانده شایسته از نظر شاهنامه باید دارای شجاع  

و ص ب  باشد و بتواند به سپاهیان تح  امر خود نیز مرأت و شهام  ببخشد. در عتین حتال، 

و مهربانی خود را نسب  به نیروهتایا نادیتده نگیترد. بایتد از تنتدی نابجتا و خشتون  رأف  

 نابهنگام بپرهیزد و در تدابیر خود، با درنگ و شکیبایی و خردمندی و هشیاری برخورد نماید.

  خداشناسی و یزدان پرستی نظامیان، از ممهه مواردی است  کته فردوستی بتر آن ت کیتد 

ه باید مه  حرک  آنان در نبردها، خدایی باشد. باید همواره ختدا را می ورزد و معتقد اس  ک

یاد کنند و در مواوع سختی و آسایا از او استمداد بجوینتد  زیترا کتار ستازترین ست ی بترای 

پیروزی، دعا و نیایا اس . فرماندهان وسپاهیان همواره ، وبل از نبرد و در هنگامه های تنگنا و 

توسلّ می مویند که در بسیاری از موارد، امدادهای غیبی و ابهتی، آن سختی به پروردگار مهان 

ها را یاری می کند و بعد از پیروزی ها هم سر بر آستان با عظم  خداوند بر زمین می سایند و 

 او را شکر می گویند . فردوسی به همه گوشزد می کند که هیچ گاه از خداوند بی نیاز نیستند : 

 بی نیاز ییهم از پاک یزدان ن  دراز اگر چند اندیشه گردد 

شاهنامه، فرمانتدهان، ستپاهیان، یتزدان پرستتی، دعتا، امتدادهای غیبتی،  کلید واژه ها :

 پیروزی ، شکر و سپاا
 

                                                           

 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین )ع(  -1
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 یادآوری 

سهسهه مقابه های مندرج )در چهار وستم ( در شتماره هتای پیشتین، تتا 

سی، عظم  شاهنامه، حدودی زمینۀ آگاهی و آشنایی خوانندگان را با اندیشۀ فردو

ویژگی های حماسه و شکوه زبان حماستی و پههتوانی فردوستی فتراهم آورد. در 

پی می « آموزه های شاهنامه به نظامیان» ادامه و از این شماره، مقابه ها را با عنوان 

گیریم که اوبّین وسم  آن به خصال فرماندهان و یزدان پرستی سپاهیان اختصاص 

با این سهسهه مقالات، بیا از پیا با ویژگتی هتای متورد  یافته اس  . امید اس 

 نظر فردوسی برای نظامیان آشنا و از آن بهره مند شویم.

 مقدمه :

در مقابه های پیشین به ت ثیر زبان حماسی فردوسی در روحیتۀ خواننتدگان 

آن پرداختیم و به این نکتته اشتاره کتردیم کته عظمت  زبتانی و آهنتگ پههتوانی 

ب می کند که بخصوص وشر نظامیان و ستپاهیان هتر چته بیشتتر و شاهنامه، ایجا

بیشتر با این کتاب بزرگ و گنجینۀ سترگ آشنا و م نوا باشند. شاهنامه، ع وه بر 

ویژگی های زبانی یاد شتده ، درا هتای مستتقیم بزرگتی نیتز بترای نظامیتان از 

 ده باشد.فرماندهان تا سربازان دارد که می تواند برای همگان بسیار آموزن

معمولاً مباحث مربوط به امور رزمی، دفتاعی، تت ثیر و نذتور در دیگتران و 

حذظ و تداوم و تعمیم بقای انسانی، همیشه در طول تاریخ از دغدغته هتای نتو  

بشری بوده است  و از وتدیم تترین روزگتاران، زمامتداران و نظامیتان بته دنبتال 

دشمن بوده اند. نویسندگان این  راهکارهایی برای پیشبرد اهداف نظامی و غهبۀ بر

حوزه هم معمولاً به بررسی دیدگاه های متخصصان پرداخته و به تجزیه و تحهیتل 

سردار « سون تزو»چنین نظریّاتی از ودیم اهتمام داشته اند. به عنوان مثال نظریات 
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 معروف چینی از وبل از می د مستی  تتا نتاپه ون فرانستوی و فرمانتدهان او مثتل

در ورن هجدهم می دی و نظایر این ها در محافل نظتامی « هانری ژومینیآنتورن »

ذانه  و مدیریتی مورد بحث بوده و در کتب مربوط درج گردیده است    امّتا مت ستّ

باید ارعان نمود که اصول و فنون مربوط به نظامی گری و رزم آورزی شاهنامه بتا 

تازه و مؤثر اس  مورد  ومود تکنیک ها و تاکتیک های گسترده ای که همیشه هم

 غذه  واوع شده و آنگونه که شایستۀ این کتاب گرانمایه اس  مورد کنکاش وترار

 نگرفته اس . 

از این مقابه کته پنجمتین وستم  از سهستهه مقتالات مربتوط بته حماستۀ 

فردوسی اس  سعی می شود به برخی از آمتوزه هتای شتاهنامه اختصتاص یابتد. 

ر کتاب فردوسی فراوان اس  که می توان گذ  آنچته ناگذته نماند این آموزه ها د

در این مقابه رکر می شود منتخبی از ویژگی های نظامیان است  . زیترا فردوستی 

یک حکیم بزرگی اس  که گذته های او همه درا و حکم  و آموزش است  و 

 پرداختن به همۀ آن ها خود ، کتاب وطوری خواهد شد. 

 دهی :ویژگی ها و بایسته های فرمان -1

 الف( شجاعت و شهامت :

بدیهی اس  که هر کسی شایستگی فرماندهی را ندارد. سرنوش  یک سپاه 

و بشکر تا حدّ زیادی به فرمانده آن وابسته اس . فرمانده باید فردی شجا ، مدیر، 

 گذارد:می ت ثیر سپاهیان همروحیۀ فرمانده بر هوشیار و ... باشد. نو  مدبّر، مصمّم،

 نترسد سپاه از دلاور نهنگ  یسته باشد به منگچو سالار شا

 (101، ص  5)ج 
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ص ب  و شجاع  فرمانده باید به گونته ای باشتد کته هتیچ چیتزی او را 

نترساند و خههی در ارادۀ او ایجاد نکند تا سپاه تح  امر او نیز چنین باشتند. امتام 

هِ بَتو تظتاهَرتَ وَ ابهّت» عهی ) ( که در شجاع ، شیر ربّانی استی، متی فرماینتد : 

ابعربُ عَهی وِتابی بمَا وَبَّی ُ عَنها : به خدا سوگند ، اگر عرب یکدیگر را برای نبرد 

 (.فرمانتده شایستته کستی104، ص 15نامتۀ «)برنتتابم. روی کنند ازآن یاری با من

 اس :

 به کوه از پهنگ و به آب از نهنگ کز انبوه دشمن نترسد به منگ

 (194، ص 6)ج 

فرمانده ، به سپاهیان هم مرأت و شهام  می بخشد و آنتان  همین ص ب 

 نیز هم صدا با فرمانده خود، آواز بر می آورند که :

 فزونی بشکر نیاید به کار  اگر صد هزارند و ما صد سوار

 (111، ص 4)ج 

فرمانده شجا  و شایسته کسی اس  که حتی اگر اسیر دست  دشتمن هتم 

ید نیاید و همتواره ابهّت  و ستربهندی ستپاه و شود، ررّه ای خهل در روحیۀ او پد

 آرمان و وطنا را حذظ کند، وبو این که مانا را هم بر سر این کار بگذارد.

در یکی از داستان های شاهنامه، بیژن که از پههوانان و فرماندهان سپاه ایران 

اس  طی واوعه ای در منگ گرازان، با خوردن شربتی بیهوش می شود و او را به 

افراسیاب می برند. بعد که افراسیاب از ومود او مطّهتع متی شتود و بیتژن را  کاخ

دس  بسته به حضور او می برند، بیژن شجاعانه و بی باکانه خطاب به افراستیاب 

می گوید : شیر هر کجا که باشد شیر اس ، امّا اگر دست  و چنگتابا را ببندنتد 

ی و شتجاع  مترا ببینتی چگونه ودرت دریدن داشته باشد. اگر می خواهی دبیتر
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دستور بده، اسب و گرزی به من بدهند و تو هم هزار نذتر از پههوانانت  را بترای 

منگ آزمایی برگزین  آنگاه مشاهده کن که اگر یک نذر از آن هتزار نذتر را زنتده 

 گذاشتم مرد نیستم :

 بتدو گتذ  بتیژن کتتته ای شتتهریار
 

 ستتخن بشتتنو از متتن یکتتی هوشتتیار 
 

 نتدان و شتیران بته چنتگگرازان به د
 

 تواننتتد کتتردن بتته هتتر متتای منتتگ 
 

 یت ن هم به شمشیر و تتتیر و کتتمان
 ج

 تتوانتنتد کتتتوشید بتتا بتتدگتتمان 
 

 یتتکی را زپتتتتولاد پتتتتتیتراهتتنا  یتتکی دستت  بتسته بتتترهتتنه تتتنا
 

 چتتگونه دَرَد شتتیر ، بتی چنتگ تیتز
 

 تیزاگتتتتتتر چتند باشد دبتا پرست 
 

 اگتتتتر شتاه ختواهتد کته بیند ز متن
 

 دبتیتری نتمتودن بتتتدیتن انتجمن 

 یتتکی استب فرمتای و گترزی گتران
 

 ز ترکان گتزین کتن هتزار از ستران 
 

 بتتته آوردگته بتتتر، یتکی زین هتزار
 

 اگتتتتر زنتده متانم بته مَتردی مدار 
   

 (42، ص  5)ج  

 ب(مهربانی در عین صلابت :

مانده در عین هیب  و واطعی  در منگ، باید نسب  به افراد تح  امری فر

که گوش به فرمان او هستند، مهربان باشتد. ایتن عطوفت  و مهربتانی ، آن چنتان 

ت ثیری در روحیۀ سپاهیان دارد که فداکاری و ایثارگری آنان را دو چندان می کند. 

ژگی های فرماندهان شایستته امام عهی ) ( در نامۀ خود به مابک اشتر در مورد وی

وبَیَکنُ آثَرَ رؤواِ مُندِکَ مَن واساهم فی مَعونَتِتهِ و ... فَتاِنَّ عَطذتکَ »می فرمایند : 

عهیهم یَعطِفُ وُهوبَهُم عهیک : برگزیده ترین فرماندهان سپاه تو کسی باشتد کته از 

        ان، همه بیشتر به سربازان کمتک کنتد و ... همانتا مهربتانی تتو نستب  بته سترباز

 ( .116، ص 55)نامۀ « هایشان را به سوی تومی کشاند.دل
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گودرز فرمانده سپاه ایران، در یکی از منگهای خود در مقابل پیران، فرمانده 

تورانیان، با بشکریان خود به گذتگو می نشیند و با زبانی نرم وهمراه با مهربتانی و 

می کند. این گونه ستخن گذتتن،  م یم ، آنان را نصیح  و به ادامۀ نبرد تشویق

 افرادش را به هیجان می آورد و عواطذشان را بر می انگیزاند :

 بگذ  این سخن سر بته ستر پههتوان

 

 بتته پیا متتتهانتدیتتده فرّخ گوان 

 چتتو ستتتالارشان متتتتهربانی نمتود

 

 هتتمه پتتتاک بر پتای مستتند زود 

 

 بتتر او ستتر به ستر خواندنتد آفترین
 

 ه چون تو کسی نیس  برداد و دینک 

 ز متتتتتتتا ده مبارز و زایتتشان هتزار
 

 نتگه تا کتته پیچد ستتتر از کتارزار 
 

 

 ور ایتتدون کتته بشتتکر همتته همگتتروه

 

 بته منگ انتتتدر آید به کردار کتوه 

 

 زکتتتتینه هتتتمه پتاک دبخستته ایتم
  

 کتمر بتتر میان، منگ را بستته ایتم 
 

 (184و 181، ص 5)ج  

 ج ( عدم تندی نابجا و خشونت :

 .از دیگر ویژگی های فرمانده این اس  که خشم و تندی خود را کنترل کند

. این کار برای او نیکو و پسندیده نیس . زیرا خشم نابجا، عقتل و خترد را زایتل 

 متتی کنتتد و بتته وتتول فردوستتی ، ماننتتد زنگتتاری استت  کتته شمشتتیر هنتتر او را 

 سازد :می کند

 گتودرز بتا طتوا و گیتوچنین گذ  

 

 هتتمان نتتامتتداران و گتتردان نیتو 

 

 ستتپهبد کتته تنتدی کتتند بتد بتود  کتتتته تتتندی نته کتتار سپهبَد بتتود

 

 هتنر بتی ختتترد در دل متترد تتنتتد

 

 چو تیغتی کته گتردد ز زنگتار کنتد 

 

 (62، ص  1)ج 
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ندٌ عَظیم منِ منودِ ابهتی  اَحذرِِ ابغَضبَ، فَاِنّهُ مُ» امام عهی ) ( می فرمایند: 

 (114، ص  69)نامۀ « : از خشم بپرهیز که بشکر بزرگ شیطان اس .

 د( خردمندی و شکیبایی :

درنگ و ت مّل ، شکیبایی و عدم شتابزدگی  و به کار بستن هتوش و رای و 

خرد در تصمیم گیری ها ، شرط و لازمۀ کارفرماندهی اس  که او را بته هتدف و 

 نتیجتۀ دیگتری پشتیمانی، متز کتار او صتورت،ایتن غیتر د. دررستانمطهوب می

 داش . نخواهد

 کتته دانتتا بتته هتتر کتتار ستتازد درنتتگ

 

 ستر انتتدر نیتارد بته پیکتار وننتگ 

 

 ستبتتتکسار تنتتتدی نتتتماید نخستت 

 

 بتته فرمتتام کتتار، انتتده آرد درستت  

 

 زبتتانی کتته انتتدر ستترش مغتتز نیستت 

 

 اگتر دُرّ ببتارد هتتتمان نغتز نیست  

 

 (111، ص 5)ج

همین شکیبایی اس  که  خداوند از آن به صبر یاد می کنتد و ایتن صتبر و 

استقام  و آراما رزمندگان اس م را دبیل پیروزی آنان بر کذّار می داند  آن چنان 

که بیس  نذر از مؤمنان صابر بر دویس  نذر و صدنذرشان بر هزار نذتر از کتافران 

ضِ ابمؤمنینَ عهیَ ابقتال، اِن یکن متنکم عشترونَ یا ایّها ابنّبی، حَرِّ» غهبه می یابند: 

صابرون یَغهبوا مِ تَین و اِن یکَتن م هته یَغهبتوا اَبذتاً مِتن ابّتذینَ کذتروا بِتاَنَّهم وتومٌ 

 (.65)انذال /« لایذقَهون

 شتتتکیبایی و هتتتوش و رای و ختتترد

 

 هژبتتتتر از بیابتتتتان بتتتته دام آورد 

 

 (118، ص 1)ج  

 کتتته تنتتتدی پشتتتیمانی آردت بتتتار

 

 تتتو در بوستتتان تختتم تنتتدی مکتتار 

 

 (62، ص 1)ج  



 سپاهیان  فرماندهان و یزدان پرستی خصال( 1آموزه های شاهنامه به نظامیان ) حماسۀ فردوسی                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 04 1711بهار و تابستان  73-73شماره   – یازدهمسال                   

لا بُطؤُهُ عمَّا الاِسترا ُ » به وول امام عهی ) ( ، فرمانده خوب کسی اس  که 

اِبیه اَحزَم، وَلا اِسراعُهُ اِبی ما اببَط ءُ عنهُ اَمثَلُ : نته آنجتایی کته شتتاب لازم است  

 ( 560، ص 15نامۀ «)کندی داردو نه آنجا که کندی پسندیده اس  شتاب می گیرد.

 

 هشتیار بتاش ،چتو رزم آیتدت پیتا

 

 

 تتن  را ز دشتمتن نتتگهدار بتتاش 

 

 چو بدخواه پتیا تتو صتف برکشتید
 

 تتتتتو را رای و آرام بتتتایتد گزیتد 
 

  نبترد بترابتر چتوبتینتی کتتسی هتتم
 

 نتتبایتد کته گتردد تتو را روی زرد 
 

 تتتتو پتیتتتروزی ار پتتیا دستتتی کنتتی
 

 پس  گردد چو سستتی کنتیسرت  
 

 بتدانگه کته استب افکنتی هتوش دار
 

 ستهیتت  هتمتاورد را گتتتتوش دار 
 

 گتتتر او تتیز گتتردد تتو زو برمگترد
 

 هتشتتیوار یتاران گتتزین در نتبترد 
 

 چتتو دانتی کته بتا او نتتابی مکتوش
 

 هوش بته بتترگتشتتن از رزم باز آر 
 

 (110، ص  8)ج 

از پیروزی و اطمینان خاطر، باز باید درنگ و ت مّل در کار  فرمانده حتی بعد

را از دس  ندهد و نسب  به پراکندن سپاه، شتاب به خرج ندهتد  زیترا چته بستا 

دشمن از همین فرص  و غذه ، استذاده کند و پیروزی حریف را به شکست  او 

ور بکشاند. در منگ احد در صدر اس م، عامل شکس  مسهمانان، تخطیّ از دستت

 فرمانده در همین ارتباط بود.

 

از آن پ  که پیروز گشتتی بته منتگ
  

 بتته کتتار انتتدرون کتترد بایتتد درنتتگ 

 

 بتپتیتمتتتتتای روز و بترآرای گتتاه  نتتتتبتاید پتراکتنده کتتردن ستتتتپتاه
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 یزدان پرستی پهلوانان  : -2

م یک بندۀ خداشناا ، همه کارهای خود را در راستای رضای  ابهتی انجتا

می دهد. نه در دوران سختی او را فراموش می کند و نه در زمان شادی و راحتی. 

یک نظامی خدا پرس ، نه از شکس  خود را می بازد و نه پیتروزی او را مغترور 

 می سازد. فردوسی معتقد اس  چنین انسانی همه چیتزش را از ختدا متی دانتد و 

زور و وتدرت آنتان، عطیّتۀ  گوید پههوانان بزرگ هم بر ایتن بتاور باشتند کتهمی

 خداوندی اس  و نباید آنان را بذریبد. از وول رستم وهرمان می گوید :

 تتتتتهمتن چنتین گتتذ  بتا بختردان

 

 هتتتشتیتوار و بتتیتدار دل موبتدان 

 

 کتتتسی را کتته یتتزدان کنتتد نیکبختت 
 

 ستتزاوار بتتادش ورا تتاج و تخت  
 

 مهتتانگیر و پیتتروز باشتتد بتته منتتگ
 

 که بیند زختتود، زور چنتگ نتتباید 
 

 زیتتزدان بتتود زور، متتا ختتود کتته ایتتم
 

 بدین تیره خاک انتدرون برچته ایتم 
 

 بتتبایتتتد کتتتشیدن گمتتان از بتتتدی
 

 ره ایتتتزدی بتایتد و بتتتتتختتردی 

 کتتته گیتتتی نمانتتتتد همتتی بتتر کستتی
 

 نتتتتبایتد بتدو شاد بتتودن بتستتی 

 هتتتمی متتردمی بتایتتد و راستتتتی
 

 تتتتژّی بتود کتتمیّ وکتتتتتاستیزک 

 (454و 415، ص 1)ج  

توصیۀ فردوسی به مخاطبان و بویژه نظامیان بته چنتدین خصیصتۀ نیکتوی 

انسانی در ابیات فوق آشکار اس  . پرهیز از بتدگمانی، پایبنتدی بته راه ایتزدی و 

 خدایی، خردمندی ، عدم تعهّق و وابستگی به گیتی، مردمی و انستانی ، راستتی و

درستی و دوری از گمراهی. این ها همه بته طتور متومز، در ابیتات کوتتاه فتوق 

 گنجانیده شده اس . 
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سخنان رستم در این که همۀ ودرت و پیروزی، عطای خداوند متعال است  

که انسان نباید آن را از خود بداند، نشان از بزرگواری و فروتنی او دارد. او نماد و 

سپاهیان است  و همته بایتد از او درا بگیرنتد. در ابگویی برای همۀ پههوانان و 

مایی دیگر ووتی بعد از منگی سخ  به همّ  و دلاوری رستم، پیروزی بزرگتی 

 نصیب ایرانیان می شود، سپاهیان ایران به تحسین و آفرین رستتم متی پردازنتد و 

 گویند که همه چیزشان را از او دارند :می

 بتتتتر آن نتتتتامدار آفتتترین ستتاختند  تدچتتتو از پتاک یتزدان بتپترداختتتن

 

 نشستتتن بتته آیتتدش از نتتام و ننتتگ  که هر ک  که چون تو نباشد به منگ

 

 زمتتتانتی نتبتاشتی زپتیتتکار ستیر  تتتن پتیتل بتا زهَتره و چتنگ شتتیتر

 

در این حال رستم پاسخ بسیار زیبایی به آن ها می دهد و درا بزرگی بته 

 همه می آموزد :

 چنتین گذت  کتاین زور و فترّتهمتن 

 

 یتتکتی ختهتعتتتی بتاشتد از دادگر 

 شتتما ستر به سر بهره داریتد از ایتن

 

 نه مای گِهه است  از مهتان آفترین 

 

 (425، ص 1)ج 

اِرا بَقیتُم عَدوَُّکُم فتی ابحترب فَتاوَِهّوا ابکت مَ وَ »امام عهی ) ( می فرمایند : 

هرگاه در منگ با دشمن خود روبه رو شتدید، کمتتر اَکثِروا رِکر ابهیِّ عزّ و ملّ : 

، 1)محمتدی ری شتهری، ج « سخن بگویید و بیشتر خدای عزّ و ملّ را یاد کنید.

 (1851، ص 1581

دهد می فردوسی بارها و بارها از زبان پههوانان، این نکته را مورد ت کید ورار

ا یتاد نمتود و در که زور و ودرت و پیروزی، همه از خداس  و همواره بایتد او ر

 هر حال او را ستود :
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 زیتتزدان شتتناا و بتته یتتزدان ستتپاا

 

 بتتدو بگتترود متترد نیکتتی شتتناا 

 

 کزوبودمتتتتان زور و فتتتترّ و هتتتتتنر

 

 وگهتتترزاز او دردمنتتتدی و هتتتتم  

 

 (461، ص 1)ج  

 همتتتی خوانتتتد برکردگتتتار آفتتترین
 

 کتتتزو بتتتود پیتتتروزی و زورکتتتین 

 

 (510،ص 1)ج   

ی از ستتخنان ارزشتتمند ختتود در ایتتن حضتترت امتتام خمینتتی )ره( در یکتت

برادران محترم و نتور چشتمان عزیتز، مبتادا آفت  هتای »خصوص می فرمایند : 

پیروزی که در رأا آن ها غرور اس  خدای نخواسته شتما را بته دام کشتد و از 

صاحب اصهی نصر که خداوند وادر اس  اغذابتان نماید که ایتن حیهته ای است  

 وه بر از دس  رفتن معنوی  کته استاا پیتروزی شیطانی که دنبال کردن آن، ع

شما عزیزان اس ، مومب غذه  از حیهه های دشمنان نیز می باشد که شکس  را 

 (. 159، ص 1524)امام خمینی ره، « همراه دارد.

توصیۀ فردوسی هم همیشه همین مطهب اس  که مراوب باشید دچار غرور 

 س  از اوس  :نشوید و از یاد خدا غافل نمانید که هر چه ه

 تتتو زور و دبیتتری زیتتزدان شتتناا

 

 از او دار تتتا زنتتده باشتتی ستتپاا 

 

 (115، ص 5)ج  

 زیتتتزدان ستتتپاا و بتتتدویم پنتتتاه
  

 کتتته او داد پیتتتروزی و دستتتتگاه 

 

 (446، ص  5)ج 

 تأثیر دعا و استمداد از خدا در امدادهای غیبی و الهی : -3

د نقتا دعتا و زاری یکی از نکاتی که فردوسی عنای  خاصی روی آن دار

در هنگام سختی ها و مشک ت و بن بس  ها در منگ اس . او این سنّ  تغییتر 
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ناپذیر ابهی را به رزمندگان گوشزد می کند کته وتدرت و پیتروزی را از حضترت 

وادر متعال بخواهند. به وول امام عهی ) ( : ابدّعاءُ مذاتی  ابنّجای و مقابیدُ ابذ ی : 

،  1581، 1و رستتگاری است  )محمتدی ری شتهری، ج  دعا کهیدهای موفقیت 

  ( . ووتی باور به دعتا و توکّتل درکتار هست  نتیجته عمتل هتر چته باشتد1611

تواند ت ثیر منذی در عزم راسخ رزمنتدگان ایجتاد کنتد چتون آن هتا ختود را نمی

 موظّف به انجام تکهیف می دانند نه م مور به نتیجه.

 ن ، طتوا فرمانتده ایرانیتان بته گتودرزدر یکی از نبردهای ایتران و تتورا

 بگیرد. رامااو دس شایدیزدان زنیم دس  به دامانسخ  شد بایدگوید:اگر بر مامی

 ستتتپهبد بتته گتتتودرز کشتتواد گذتت 

 

 کتته ایتتن راز بتترک  نبایتتد نهذتت  

 

 تر بتشتکتتتر متتتتا پتتذیره شتتونداگتتت

 

 ستتتواران بتتدختتتواه چتتتیره شتتوند 

 

 زنتتیم همتته دستت  یکستتر بتته یتتزدان

 

 متنتتتی از تتتتن ختویتتتشتن بذکنتتیم 

 

 متتتگر دستتت  گتتتیرد مهانتتدار متتا

 

 وگتتترنه بتداستتت  اختتتتر و کارمتتا 

 

 (151، ص  1)ج 

لا یَرُدَّ ابقَضاءَ اِلاّ ابدُّعاءُ : وضتا را » پیامبر بزرگوار اس م )ص( می فرمایند : 

(. در 1618،  1581،  1)محمدی ری شتهری ، ج « چیزی مز دعا بر نمی گرداند.

همین منگ اس  که دو سپاه صف آرایی می کنند و با هتم درگیتر متی شتوند و 

فردوسی این عرصۀ رزم و میدان نبرد را چته زیبتا بته تصتویر هنتری و شتاعری 

 کشانده اس  که :

 زنتتتابتیتدن کتتوا بتاکتترّ نتتتتای
 

 هتتمتی آستمان انتدر آمتد زمتتای 

 هتمه کام ختورشتید پتر خاک شتد  تدو چتاک شد دل چترخ گتتردان بته

 

 چنان  شد که ک  روی هتامون ندیتد

 

 ز بتت  گتترد کتز رزمتتگه بر دمید 
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 بتبتاریتد ابتمتاا از آن تتیتره متیتت 
 

 هتمی آتتا افتروخ  از گرز و تی  
 

 زیتتر، گتترز گتران درفتتا از بر و  ستنان هتای رخشتان و تتتیت  ستران

 زمتین یکسر از نعل در موشن اس   ز گترز و از آهن اس هتوا گتذتتتی ا
 

 چراغمهان چون شب و تی  ها چون  چو دریای خون شد همه دش  و راغ

 بت  نتتابتۀ کتتتوا بتاکتترّ نتتای ز
 

 پای هتمتی ک  نتدانست  سر را ز 
 

 (155، ص  1)ج 

و بالاخره در این منگ سخ  اس  که دشمن به حیهه متوسّل می شتود و 

م مور می شود تا با مادوگری و افسون بر وهّۀ کوه بترود و « بازور»شخصی به نام 

 برف و سرما بر سر ایرانیان ببارد.

 چنتین گذتت  پیتران بتته افستون پتتژوه

 

 کتتتتز ایتدر بترو تتا سر تیت  کتوه 

 

 اد دمتتانیتتتکی بتتترف و ستتتترما و بتت

 

 بتترایتشان بیاور هتتتم انتدر زمتان 

 

 (152، ص  1)ج 

 و او کاری کرد که :

 همتتته دستتت  آن نیتتتزه داران زکتتتار

 

 فترومتانتتتد از بتتترف در کتتتارزار 

 

 از آن رستتتتختتتتتیز و دم زمتتتتتهریر

 

 ختتتتروش یت ن بتودو بتاران تیتر 

 

 در همین حال فرمانده سپاه توران :

 پاهبذرمتتتود پیتتتران کتتته یکستتتر ستتت

 

 یکتتی حمهتته ستتازید در رزمگتتاه 

 

و ووتی دس  ایرانیان بر س حهایشان فسرده می شود و دیگر وادر نیستتند 

 روزگارشان به سیاهی و تباهی کشیده می شود و سرانجام : ،کاری انجام دهند

 کتتته دریای خون گشت  آوردگتاه  ران ستتتتپتاهیبتتکشتتنتد چتندان ز ا

 

 ستتتواران ایتران فتتتاده نتتتتگتون  ترف و خوندر و دش  گشته پر از ب

 



 سپاهیان  فرماندهان و یزدان پرستی خصال( 1آموزه های شاهنامه به نظامیان ) حماسۀ فردوسی                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 03 1711بهار و تابستان  73-73شماره   – یازدهمسال                   

 شد مای تنگ ،ز بتترف و ز افکنده  زکتشته نتبتدمتای رفتتتتن بته منگ
 

 بته روی انتدر افتتتاده برسان مس   ستیه گش  بر دس ، شمشیر و دس 
 

 تد مای گتتردش در آن رزمتگتتاهبنت
 

 شتده دست  بشتکتر زسترما ستیتاه 

ی  دبخراش و شکننده که دیو ی ا هم بر سر ستپاهیان ایتران در این وضع

سایه افکنده اس  ، فردوسی به ما و زیبا، تیر رهایی بخا آسمانی خود را شهیک 

می کند که فرماندهان سپاه چگونه دس  به دعا بر می دارند و دعایشتان چگونته 

 کارساز می شود. 

ء بابدّعاء : امواج ب  را بتا دعتا امام عهی ) ( می فرمایند : اِدفَعوا امواج ابب 

 ( 1650، ص  1)محمدی ری شهری، ج « دفع کنید. 

 سپتتهدار و گتتردنتکتشان آن زمتتان
 

 گتتترفتتتد زاری ستوی آستتمتتان 

 

 

 که ای برتر از دانتا و هتوش و رای
 

 نه در مای و برمای و نه زیر متای 
 

 هتتتمته بتنتدۀ پتر گتتنتتاه تتتوایتتم
 

 تیتچتارگتی دادختواه تتتوایمبتتته ب 
 

 متتتهتانتدار و بتتتر داوران داوری  ز افتستون و از متادویتی بتتتترتتری
 

 تتتتتو بتاشتی بتته بیتچارگی دستگیر
 

 تتتتوانتاتتر از آتتا و زمتتتهتریتر 
 

 از ایتتتن برف و سرما تتو فریتاد را
  

 نتداریتم فتریتاد را متز تتو ک  
 

لابه ها و دعاهای خابصانه، امداد ابهی به مدد آنان متی آیتد و و بعد از این 

 راه نجاتشان را می گشاید. 

 روژهبیامتتتد یکتتتی متتترد دانتتتا پتتت

 

 

 

 

 بتتته رهّتام بتنتمتتود آن تیت  کتوه 

 

 کجتتتا متتتای بتتتازور نستتتتوه بتتتود

 

 برافستتون و تنبتتل بتتر آن کتتوه بتتود 

 

  

 پی می برد ،« ر بازو» ووتی رهّام، پههوان ایرانی به محل افسونگری 
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 بتجتنتبتیتتتد رهّتتتام از آن رزمتگتتتاه

 

 بتترون تاخت  استب از میتان ستپاه 

 

 زره دامتتتتتتنا را بتتتتزد بترکتتمتتتر

 

 پتیتاده بترآمتد بتترآن کتتتوه ستتر 

 

 چومتتادو بدیتتدش بیامتتد بتته منتتگ
 

 عمودی ز پتولاد چینتی بته چتتنگ 
 

 چتتتتو رهّتتام نزدیتتک متتتادو رستتید
 

 ز میتان برکشتیدستبتک تتیت  تتیز ا 
 

 بتیتتتذکند دستتتتا بتتته شمشتتیر تیتتز
 

 یتکی بتاد برخاس  چتون رستتخیز 
 

 و بالاخره با کشتن مادوگر بدمن  :

 هوا گش  زآنستان کته از پتیا بتود

 

 فروزنتتتده خورشتتتید را رخ نمتتتود 

 

 (159و  158، ص 1) ج  

به اعتقاد فردوسی، این بزرگمرد شیعه مذهب و این انسان خدایی، دعتا بته 

عنوان یکی از ابزارهای تعیین کننده در منگ ها به شتمار متی آیتد. رستول ختدا 

اَلا اَدبُُّکم عَهی سِ یٍ یَنجیکم منِ اَعتداهکِم وَ یُتدرُِّ » )ص( به یاران خود فرمودند : 

اَرزاوکَُم ؟ آیا س حی را به شما نشان دهتم کته از دشتمنان نجاتتتان متی دهتد و 

ذتند : آری . فرمود : تَدعونَ رَبکُّم بابهَّیلِ و ابنّهار، فَتاِنّ روزیتان را زیاد می کند ؟ گ

سِ یُ ابمُتؤمنِ ابتدُّعاء : شتب و روز پروردگتار را بخوانیتد  زیترا ست ی متؤمن 

 (.1618، 1)محمد ری شهری، ج « دعاس .

در یکی از منگ های بزرگ شاهنامه یعنی منگ افراسیاب و کیخسترو، در 

کیخسرو پادشاه ایران، به دعا و زاری به درگتاه حضترت مقاطع مختهف این نبرد، 

 حق متوسل می شود. در نبردی که : 

 متتتهان شتتد زگتترد ستتواران بتتنذا

 

 زمتتین پتتر ستتپاه و هتتوا پتتر درفتتا 

 

 بپیوستت  منگتتی کتتز آنستتان نشتتان

 

 نتدادنتتتتد گتتتتردان گتردنتتتتکشان 
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 و ایرانیان :

 بتکتشتتتنتتتد چتتتندان زتتتوران ستتپاه

 

 گشت  آوردگتاه کته دریتای ختون 

 

 چتتتنین بتتود تتتا آستتمان تیتتره گشتت 

 

 همان چشم منگاوران خیتره گشت  

 

 چتتتتتو بتتتتردامن کتتوه بنشستت  متتاه
 

 یتتتت ن بتازگتشتتتنتد زآوردگتتتاه 

 از ایترانتیتان شتتاد شتتد شتهتریتتار
 

 کته چتیتره شتدند انتدر آن کتارزار 
 

 می بینند و روز بعد : و با فرا رسیدن شب، دو سپاه تدارک منگ فردا را

 شورپر از منگ و آهنگ ومهان شد  چو بر زد سر از منگ، خرچنگ هور

 ستتتپاه دو کشتتتور کشتتتیدند صتتتف

 

 همتته منتتگ را بتتر بتتب آورده کتتف 

 

و در اینجاس  که کیخسرو این شخصی  مورد ستایا شاهنامه که همواره 

وبتل از آغتاز  پادشاهیا در پرتو فّر ایزدی و عداب  گستری و مردم داری است 

 حمهه به راز و نیاز با ایزد منّان می پردازد و از او یاری می خواهد :

ستتپتهتتدار ایتتران زپتشتت  ستتپاه
  

 بتشتد دور بتا کتهتتتری نتیتکتخواه 

 چتتو بتتختتتتی بتیتامد پتیاده بتتبود

 

 متهتان آفترین را فتتراوان ستتتتود 

 بتمابتیتتتد رخ را بتتر آن تیتتره ختتتاک
 

 داد و پتتاک ورچنین گذت  کتای دا 
 

 تتتو دانی کتتزو متن ستتم دیتتتده ام
 

 بتستتتی روز بتتد را پتستنتدیتتتده ام 
 

 مکافتتات کتتن بتتدکنا را بتتته ختتون
 

 تتو بتاشی ستتتمتدیتده را هتنتمون 

و بعد از منگ بسیار سختی که کسی نظیر آن را به یتاد نتدارد و بته وتول 

 فردوسی در این نبرد :

 رخستتته و کشتتته بتتودهمتته ریتتگ پ

 

 کتتتسی را کجتتا روز برگشتتته بتتود 

 

 ز بتت  کشتتته بتتر دشتت  آوردگتتاه

 

 همتی راندنتتد استب بتتر کشتته گتتاه 
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 بتیتتتابان بکتتردار میتتتحون زختتون
 

 یکتتی بتتی ستتر و دیگتتری ستترنگون 
 

        سرانجام کیخسرو پیروز متی شتود و ستپاه افراستیاب شتبانه پتا بته فترار 

ی به شهریار ایران می دهند این انسان سپاسگزار بتاز گذارد و ووتی مژدۀ پیروزمی

پیا دادار ، پیشانی شکر به زمین می ساید. او کسی نیس  که غرور پیتروزی وی 

را از یاد خدا بازدارد  بهکه ودرت و نصرت را از ناحیه آن وادر متعال متی دانتد و 

 اس .این ها همه درا های پند آمیز شاهنامه به نظامیان این مرز و بوم 

 چو بشنید خسرو دوان شتد بته ختاک

 

 نتیتایتا کنتان پتیتا یتزدان پتاک 

 

هتمتی گتذت  کتای روشتن کردگتار
  

 متتتهانتتتدار بتیتدار و پتروردگتار 

 تو کردی دل و چشتم بتدخواه کتور  تتو دادی مترا فترّ و دیتتهتیتم و زور
 

 ستابته رنجور کنز بتیتمتا هتمته   زگتتتتیتتتی ستتتمتکتاره را دور کتن

 (428-485، ص 5)ج  

    معمولاً این س ی برندۀ خدایی، یعنی دعتا و زاری در منگهتا متوثّر واوتع

می شود  بخصوص اینکه این دعا با توکل همراه باشد به وول امام عهی ) ( : نِعمَ 

،،  1581ابسّ یُ ابدّعاء : چه خوب ست حی است  دعتا )محمتدی ری شتهری ، 

ز نبردی که در بالا اشاره شد افراسیاب به گنگ دژ می رود و ستپ  (. بعد ا1618

سپاه عظیمی را مهیّا و تجهیز می کند و در منگ بعدی با کیخسرو عرصه بر همته 

تنگ و کار مشکل می گردد. دو سپاه عظیم در برابر هم ورار می گیرنتد و در ایتن 

وستی در متای متای درگیری دریای خون به راه می افتد. واوعتاً هنرآفرینتی فرد

 شاهنامه زیبا، بذت بخا و تحسین برانگیز اس . می گوید :

 زمتیتن کتانِ آهتن شتد از متیخ نعتل

 

 هتمته آب دریتا شتد از ختون بعتل 
 

 ستیتاه ابتر بست  دبته ستر بتر، زگتر

 

 تتتبتیره دل ستنتگ ختارا بتختس  
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 زمتتتین گشتت  چتتون چتتادر آبنتتوا
 

 ستتتاره غتمی گش  از آوای کوا 

 زمتیتن گتش  منبتان چتو ابتر ستیاه

 

 تو گتتذتتتی همی بترنتتتابتد ستپاه 

هتمته دشت  متغز و سر و پتای بتود
  

 هتمتانتا متگتر بر زمتین مای بتتود 

 همی نعتل استپان ، سرکُشتته خست 
 

 همه دش  بی تن سر و پای و دس  

 زبتت  چتتاک چتتاک تبتترزین و ختتود
 

 روان هتا هتمتی داد تتتتن را درود 

و در این ورطۀ هوبناک منگ، ووتی کیخسرو کار منگ را تنگ و سخ  و 

راههای نجات و خ ص را بسته می بیند، باز روی به حضرت دوس  می کنتد و 

 چهره برخاک درگاه یار به زمین می ساید و در مناماتی با ختدای وتادر و رحتیم 

پیتروزم کتن و اگتر نابد و چنین بر زبان می راند که اگر من محقّ و مظهتومم، می

نیستم، پیروزی در منگ را نمی خواهم. او بته راه ختود ایمتان دارد و کتارش بتا 

 توکلّ ابهی همراه اس  :

 چو کیخسترو آن پتیچا منتگ دیتد

 

 متهتان بتر دل ختویتشتن تنگ دید 

 بتیتامد بته یتک ستو زپتش  ستپتتاه

 

 بتتته پتتیتا ختداوند شتد دادخواه 

 متتهتانتدار و بتترهر کسی پتتادشا  انتتا پتتتتتتارستاکته ای بترتتر از د
 

 چتو آهن بته کتتوره درون تتتافتتته  اگتتتر نتیتستتتم متتن ستتتم یتافتتته
 

 نتختواهتم کته پتیتروز باشم به منگ
 

 نته برداد گتر بتترکتنتم مای تتنتگ 

 تۀ زار اویمتهتان پتر شتد از نتتابت  بتگتذت  ایتن و بترختاک مابید روی

و با تومه به اینکه خدای مهربان، لابه و زاری خابصانه ومهتمسانۀ بندگانا 

ش را بته کمتک ستپاه متان برکتف ایتران اگتذارد، امتداد غیبتیمواب نمیرا بی

فرستند. باد سختی به طرف دشمن وزیدن می گیرد و ختاک میتدان رزم را بتر می

 سازد.گی را بهره عدو میورت خصم دون فرو می پاشد و شکس  بزر چشم و
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حقّا که به وول امام صادق ) (، دعا از هر س ی تیز و برنده ای کتاری تتر 

( 1618، 1581، 1)محمدی ری شهری، ج« اَبدّعاءُ اَنذَذُ مِنَ ابسّ یِ ابحدید» اس  : 
. 

 هتتم آنگتته برآمتتد یکتتی بتتاد ستتخ 
 

 که بشکس  شتاداب شتاخ درخت  

 

 همتتتی ختتتاک برداشتتت  از رزمگتتتاه

 

 تتزد بتتر رخ شتتاه و تتتوران سپاهب 

 (495، ص 5)ج  

وَبَو اَنَّ ابسّماواتِ و الاَرضَینَ کانتتا عهتی عبتدِ » امام عهی ) ( می فرمایند : 

رَتقاً ، ثُمَّ اتّقی ابهّه، بَجَعَلَ اللهُ بَه مِنهُما مَخرماً : اگر آسمان و زمین ، درهتای ختود 

دا بترسد، خداونتد راه نجتاتی از میتان آن دو را بر روی بنده ای ببندند و او از خ

 ( .184، ص  150)خطبۀ « برای او خواهد گشود. 

به هر حال این پدیدۀ مقداّ بارها و بارها در شاهنامه تکرار متی شتود. یتا 

فرمانده خود به دعا ونیایا می پردازد و یا دستور می دهد که سپاهیان و همراهان 

س  به دعا بردارنتد تتا عنایت  ازبتی شتامل هم ممهگی و به طور دسته ممعی د

 حابشان گردد :

 همتتته پتتتیا یتتتزدان نیتتتایا کنیتتتد
  

 بتختوانتید و او را ستتتایا کتنتیتد 

 متتتتگر کتتاین ب هتتا زمتتا بگتتذرد

 

 کتز این پ  ک  از ما زمین نستپرد 

 

 ستپتتته یتتتکسره دستت  برداشتتتند
 

 بتگتذاشتتتنتدنتتتیتایتا از انتدازه 
 

 س از خداوند پس از پیروزی :شکر و سپا -4 

فردوسی اعتقاد دارد که فقط در مواوع سختی و ب  نباید به یتاد ختدا بتود  

بهکه انسان مؤمن و خدا پرس  باید همواره دس  نیازش به درگاه خابق بی نیتاز، 

      دراز باشد  چه در وسع  و نصترت و چته در تنگنتا و شکست . امتام عهتی ) (
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مُبتَهی ابّذی استَدَرَّ بِهِ ابب ءُ باَحَوجَ اِبی ابدّعاءِ مِنَ ابمُعافی ابّتذی مَااب» می فرمایند : 

لایَ مَنُ ابب ء : ب  دیده ای که ب  مانا را به بب رسانده است  نیتازش بته دعتا 

)محمد ری شتهری ، « بیشتر از عافی  چشیده ای نیس  که از ب  در امان نیس . 

 ( . 1650،  1581، 1ج 

 م معتقد اس  که :فردوسی ه

 اگتتتر چنتتتد اندیشتتته گتتتردد دراز

 

 هم از پتاک یتزدان نته ای بتی نیتاز 

 

 (565، ص  5)ج  

بر اساا همین باور وهبی این حماسه سترای نامتدار است  کته متی بینتیم 

فرماندهان نظامی در منگ های شاهنامه، حتی پ  از پیتروزی هتای بتزرگ کته 

اس  و هیچ تهدیتدی را در مقابتل دیگر خیابشان از باب  دشمن آسوده هم شده 

خود احساا نمی کننتد، بتاز بته یتاد وتادر مطهتق مهتان هستتند و بته شتکرانۀ 

پیروزیشان سر برآستان او بر زمین می سایند و اصولاً بعد از هر فتحتی و وبتل از 

 پرداختن به هر کاری باید سپاا یزدان نمایند.

ابعاد اصهی روحیات این از » ق پههوانی در شاهنامه باید گذ  در مورد اخ

وهرمانان، آرمان گرایی اس  که خود، انگیتزۀ اصتهی حرکت  و کوشتا آنتان در 

 مهتت  تعتتابی اخ وتتی و متت ل انستتانی استت  و از ایتتن رو، نبتترد ایشتتان در 

 ( .14،  1525)رزمجو، « واوع ، نبرد میان خوبی و بدی اس . 

یتز بترای یتاری در یکی از نبردهای ایتران و تتوران ،ستپاه خاوتان چتین ن

افراسیاب تورانی به میدان آمده بود. در این منگ، رستم، وهرمان ایده آل و پههوان 

آرمانی و خارق ابعتادۀ شتاهنامه کته همته متا حضتورش دشتمن شتکن است ، 

فرماندهی سپاه ایران را بر عهده دارد  به همین خاطر شکس  سختی را به دشمن 
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آن ها فرار را بر ورار ترمی  می دهنتد و نابخرد وارد می کند و کاری می کند که 

 صحنۀ کارزار از کشته های آنان ناپیدا می گردد :

 بتیتابتتتتان گترفتتتنتتتتد و راه دراز  سر از پتای دشتمتن نتدانتست  بتتاز

 

 از خون بر و تیت  و پتای و رکیتب پر

 

 زکتشتته نته پتیتتدا فتراز و نشتیب 
 

 

 م غنایم و یا هر کار دیگری :بعد از این پیروزی بزرگ، وبل از تقسی

 چتنیتتتن گذتت  رستتتم بتته ایرانیتتان

 

 کتتته اکنتتون ببایتتد گشتتادن میتتان 

 

 بتتته پتیتتتا ختداونتتتد پتیتتتروزگر

 

 نتته کتوپتال بتایتتد نتته بنتد کمتر 

 

 هتمتتته ستتر بتته ختتاک ستتیه بتتترنهید
 

 از آن پت  همتته تتاج بتر سترنهید 
 

 

خداوندی متی دانتد و او کسی اس  که همه ما، هم ودرت خود را عطای 

 هم پیروزی ایرانیان را دها خابق مهان می نامد :

 کتتتنون گتتر همتته پتتیا یتتزدان پتتاک

 

 بغهتیم بتا درد، یتک یتک بته ختاک 

 

 ستتتزاوار بتاشتتتد کتتتتتته او داد زور

 

 

 

 بتهتند اختتر و بتخا کیوان و هور 

 متتتبادا کتتته ایتتن کتتتار گیتترد نشتتیب
 

 تهتیبمتتتتبتادا کته آیتد بته ما بترن 

 (455-452، ص 1)ج 

برازندگی رستم تنها به زور و ودرت او نیس . فردوسی او را به عنوان یک 

ابگو برای انسان ها و بویژه فرماندهان سپاهیان معرفتی متی کنتد و ایتن نکتته را 

گوشزد می نماید که فرمانده شایسته ع وه بر توانمندی نظتامی گتری و پههتوانی 

م دین و اخ ق نیز باشد. بعد از همین منتگ هتا رستتم باید برای سربازانا معهّ

ارعان می کند که یکی از دلایل شکس  دشمن در این اس  که ختدا را فرامتوش 

 می کنند :
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 بتترآن بتتود کتتاموا و خاوتتان چتتین

 

 کتتتتته آتا بترآرد ز ایتران زمتین 

 

 بتتدین ژنتتده پتتی ن و ایتتن خواستتته

 

 بتتتدیتن بتشتکتر و گتنتج آراستته 

 گتنتتج و بته انتتبوه بتتودند شتاد بته
 

 زمتتانتی ز یتزدان نتکردنتد یتتتتاد 

 کته چتترخ ستپتتهر و زمتتان آفریتد
 

 بستتتی آشتکتتتار و نتهتتتان آفریتتد 
 

 زیتتتزدان شتتناا و بتته یتتزدان ستتپاا
 

 بتدو بتگرود مترد نتیتکتی شتنتاا 

کتز او بتودمتان زور و فتترّ و هتنتتر
  

 گتهتتراز او دردمتتنتدی و هتتم زو 
 

 (461و 460، ص  1)ج 

این اعتقاد وهبی در سراسر شاهنامه مشهود اس  و آنچه در این مقابه مطری 

می شود، نمونه هایی از آن هاس . کیخسرو، پادشاه مثب  و ستودۀ ایرانی کته در 

منگ با افراسیاب، فرماندهی سپاه ایران را هم بر عهده دارد، در یکی از نبردهایا 

  عانه در مقابل خداوند هستی چهره بر خاک می ساید و بتا او رازخاضعانه و خاش

 و نیاز می کند :

 بتمابیتتتد رخ را بتتر آن تیتتره ختتاک

 

 چنتتین گذتت  کتتای داور داد و پتتاک 

 

 تتتتودانی کتتتزو متتتن ستتتم دیتتتده ام

 

 بتستی روز بتتتد را پتستنتدیتده ام 

 مکافتتات کتتن بتتد کتتنا را بتته ختتون
 

 را رهنمونتتتو بتاشتی ستتتم دیده  

 (429، ص 5)ج 

و در همین منگ ، بعد از شنیدن خبر فرار شبانۀ دشمن و پیروزی ایرانیتان 

 باز سجدۀ شکر به مای می آورد : 
 چو بشنید خسرو دوان شتد بته ختاک

 

 نتیتایا کتنتان پتیتا یتزدان پتاک 
 

هتمی گتذت  کتتای روشتن کردگتار
  

 متتتهانتدار و بتیتدار و پتروردگتار 

 تتو کردی دل و چشم بتدخواه کتور  و دادی مترا فترّ و دیتهتیتم و زورتتت
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 و به سپاهیانا هم سذارش می کند که :
 زگیتتتتی ستتتتایا متتترا او را کنیتتتد

 

 شتتب آیتتد نیتتایا متتر او را کنیتتد 
 
 

 (485، ص  5)ج  

 پایان سخن :

و در شاهنامۀ فردوسی، اصولاً اخ ق و رفتار پههوانان و به طور کهیّ منگ 

نبرد فرماندهان و سپاهیان، مهتی خدایی دارد. مجاهدات ایرانیان بترای برانتدازی 

نظام بیداد و کذرو شرک اس . به تعبیر ورآن کریم با سردمداران کذر می منگند تا 

ریشۀ فتنه ها را بخشکانند و دین خداوندی را بر مهان حاکم سازند. مبنای منگ 

حقق بخشیدن آرمان های ابهی و حاکمیت  های ایرانی هم نابودی ب  پرستی و ت

راه ایزدی اس . فردوسی از زبان رستم که بزرگ پههتوان ایتران زمتین و ابگتوی 

 پههوانان و اسوۀ فرماندهان و سپاهیان اس  ، می گوید :
 وز ایتدر شتوم تازیتان چتتون پهنتگ

 

 درنتگتی نه والا بتود متترد ستتنگ 

 

کتستی کتو گتنتهتکار و ختونی بتود
  

 ه کتشور بتمتانی، زبتونتتی بتتودبت 

 

 بَتدان را نتمتانتم هتمتی بتر زمتتین  زمتیتن را بته ختنتجتر بتشویم زکین
 

ستر بت  پترستتتان بترآرم بته ختاک
  

 پتتتتدیتد آورم راه یتتزدان پتتتتاک 
 

 (461، ص 1) ج  

 (.59انذال/ابدّینُ کُهّهُ بِهّه ) وَ یَکونَفتنةٌ وَ واتِهوهُم حَتیّ لا تکَونَ 
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( : شتاهنامه، بتر استاا چتاک مستکو، بته کوشتا 1526فردوسی ، ابوابقاستم )

 یان، تهران، نشر وطرهحمید سعید

 ( : میزان ابحکمه ، ج چهارم، وم ، دارابحدیث1581محمّدی ری شهری، محّمد )

 


